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  مقدمه. 1
سـينا و    مسيحي، ابـن  و مسلمان فيلسوف دو در زمرة دعاوي نفس جاودانگي فلسفي اثبات

 بـا  حـتم  طـور  بـه  بـدن  و نفـس  ميان ارتباط مبحث در كه جا آن از .است توماس آكوييني،
 دارد، اين ماده در صورت انطباع بر دال كه صورت و ماده ميان اتحادي تركيب به شدن قائل

 سـوي  از و شـد  نفس ارسطويي تعريف به قائل يك طرف از توان نميشود  نمي امر حاصل
 .فشرد پاي آن خلود بر ديگر

 و ارسطو از شناسي نفس باب در فلسفي هاي تلاش سير رصدكردن به موضوع اين تبيين
 تعريـف  بـا  را بحث دارد ضرورت. گردد برمي آكوييني توماس و سينا  ابن تا گرفته افلاطون

 در غـور  و تأمـل  بـه  گـاه  آن و بدن و نفس ميان ارتباط چگونگي به سپس كنيم، آغاز نفس
 قـرون  در غـرب  و شرق بزرگ فيلسوف دو اين انظار در اساسي ركن مثابة به مجرد معناي
 قضـاوت  كرسـي  بـه  طـرفين  براهين و ادله ارزيابي و تحليل در آخر سر و بپردازيم وسطي
  .برآيند مهم اين عهدة از اند توانسته يك كدام ببينيم تا بنشينيم

  
  تعريف نفس. 2

براي جسم طبيعي داراي استعداد حيات بـالقوه،  ) فعليت تام(نفس در نظر ارسطو كمال اول 
). 5ب  412و  27 الـف  412 :1369ارسـطو،  (يا كمال اول براي جسم طبيعـي آلـي اسـت    

روشن است كه كمال اول در نظر ارسطو مرادف با صـورت اسـت و بنـابراين از نظـر وي     
نفس، صورت جسم و بدن است به طوري كه بـدون آن حيـاتي نـدارد، زيـرا صـورت در      

نفـس  «: سينا در تعريف نفس چنين آورده است  ابن. حدوث و قوامش به ماده نيازمند است
سـينا،    ؛ ابـن 22: 1378سـينا،    ابن(» كمال اول براي جسم طبيعي آلي ذي حيات بالقوه است

  ).9: 1383سينا،   ؛ ابن153: 1952
 وي اسـت،  پذيرفته كاملاً را اول معلم تعريف شيخ كه رسد مي نظر به امر بدو در گرچه

 معنـاي  بـه  صـورت  زيـرا  كنـد،  مـي  تصـرفي  و تأمل ارسطويي معناي به صورت كاربرد در
 وي مطلوب ندارد حياتي آن بدون كه طوري به است نيازمند ماده به قوامش در كه جوهري
: گويـد  مـي  چنـين  ارسطو با خود عقيده تفاوت بيان براي كه است جهت همين به و نيست

 امـا  اسـت  كشـتي  كمال ناخدا مثلاً نيست، صورت كمالي هر ولي است كمال صورتي هر«
 ماده صورت نه درواقع باشد، شيء ذات با مفارق كه كمال از چه آن و نيست كشتي صورت
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» است آن به قائم و آن در منطبع كه است جوهري ماده صورت زيرا است، آن در حال نه و
 صـورت  لفـظ  از تـر  شايسـته  شيخ منظر از نفس تعريف در كمال لفظ انتخاب. )16: همان(

 مراتـب  از بعضـي  كـه  حالي در است ماده در حلول و صورت، انطباع خاصيت زيرا است،
 مباحـث  در وي. اسـت  ذات بـه  قـائم  و مـاده  از مجـرد  انساني، ةناطق نفوس مانند نفوس،
 مشـهور  رأي از فلكي نفوس خصوص در بحث هنگام هم، تنبيهات و اشارات شناسي نفس
 كـه  گويـد  مـي  لفافـه  در و برگردانـده  روي دانند، مي ماده در منطبع را فلكي نفوس كه مشا

الطوسي، (نيست  ماده در منطبع نتيجه در و است مجرد انساني نفوس مانند هم فلكي نفوس
 بـوعلي  فلسـفة  شارحان و وارثان ترين بزرگ از يكي طوسي نصير خواجه. )524/ 1: 1383

 بيـان  مطلـب  توضـيح  در نيز حلي  علامه و كند مي كمال به تعبير نفس از تعريف، هنگام نيز
 صورت نه نفس براي كمال كه است لازم پس نيست، بدن در حالّ انساني نفس كه دارد مي

 .)275: 1427الحلي، (باشد 
سينا راجع به نفس، اين است كه وي   در آراي ابن ترين نكته ژيلسون معتقد است كه مهم

آن را صورت بدن ندانسته، بلكه جوهري مستقل شمرده است و همين رأي وي اسـت كـه   
اي از  واسطة سلسله دانيم اين مسئله به كه مي شود، چنان موجب ثبوت تجرد و خلود نفس مي

تيني بوده، به آلبـرت كبيـر در   سينا به لا  اهل علم از جمله گونديسالينوس كه مترجم آثار ابن
  ).277: 1389داوودي، (قرون وسطي رسيده است 

اي  توماس آكوييني نيز دقيقاً به مانند ارسطو در ابتدا از واژة نفس به معنـاي گسـترده  
   »نفس اولين اصل حيات در رابطه با موجـودات زنـده پيرامـون ماسـت    «: جويد بهره مي

)Ia., 75, I.Aquinas, .( درجة اول موجود زنده است كه در  يكعامل شاخص  يانفس اصل
هاي حياتي هر موجود زنده، بدان اتكا  آن را به يك موجود زنده تبديل كرده و تمام فعاليت

جان تفاوت  دار و بي توان گفت كه نفس آن چيزي است كه بين اشياي جان بنابراين مي. دارد
بودن نفس براي بـدن را   ي صورتتوماس تعريف ارسطوي). Kenny, 2004: 129(گذارد  مي

پذيرد در عين حال بر اين باور است كه نفس موجودي فناناپذير و ناميرا و بذاته باقي  نيز مي
تواند بدون بدن باقي بماند لكن همواره اين نفس بشري از نوعي رابطه با بدن  است، لذا مي

) 739: 1370وال، (است به اصطلاح خودش نفس در افق دنيا قرار گرفته . متأثر خواهد بود
  .و به ابديت چشم دوخته است و لذا قادر نيست كه از بدن كاملاً جدا شود

روشن است كه تعريف ارسطويي نفس مستلزم انطباع نفس در بدن و اخـلال در بقـاي   
. تعريف ارسطو ايجاد و اصطلاح ديگري به نام كمـال را داخـل در تعريـف كـرد    . آن است
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عنوان جنس در تعريف، ارجـح از    گذاشته و كمال بودن را به وي بين صورت و كمال فرق
نفس جوهري ذاتاً مجرد است كه فقط در مقـام فعـل و   . ساير قيود براي نفس دانسته است

سينا،   ابن(يابي به برخي از كمالات است  نه ذات، نياز به بدن دارد و اين نياز نيز براي دست
داند و لذا در نظـر وي نفـس    عناي صورت نميوي معني نفس را منطبق بر م). 212: 1379

گويـد نفـس    كـه مـي   مـراد وي از ايـن  ). 10: همان(به منزلة صورت يا به منزلة كمال است 
سـينا،    ابـن (شـود   صورت است اين است كه كمال است، چه هويت شيء به آن كامـل مـي  

در بـدن   سـينا، نفـس بـا بـدن اسـت و نـه        توان گفت در نظر ابن بنابراين مي). 153: 1952
در بدن بودن و انطباع در آن، شائبة حلول را در پي دارد، لكـن بـا بـدن بـودن، بـه      ). همان(

در تعلـق  . معناي تصرف، تدبير، و تعلق نفس به بدن ديگر اين ايراد بر آن وارد نخواهد شد
رسد و يگانـه چيـزي كـه در     تدبيري، با وجود فناي تدبيرشونده، گزندي به تدبيركننده نمي

جـا كـه لازمـة تعريـف      از آن. دهد از بين رفتن ويژگـي تـدبير اسـت    خصوص رخ مياين 
سينا ايـن    ارسطو، تعلق نفس به بدن به گونة يك تعلقي حلولي و انطباعي است، در بيان ابن

تواند جداي از وجود بدن وجـود   تعلق به شكل تدبيري است نفس صورت بدن است نمي
و چنين است كه زوال بدن حيات نفـس را بـه   ) Bunnin and Yu, 2004: 332(داشته باشد 

به همين دليل است كه خود ارسطو هم بـر بقـاي نفـس اصـرار     . اندازد اي عظيم مي مخاطره
  .نورزيد، زيرا احتمالاً به منافات داشتن تعريف خود با خلود نفس واقف بود

هـا از   آن دانـد كـه تفكيـك    ديگر مي ارسطو نفس و بدن را چنان مستلزم و مرتبط با يك
با اتخاذ موضع ارسطويي روشن است كـه بايـد از نـاميرايي نفـس     . ديگر ناممكن است يك

تواند جـداي از بـدن    دست شست؛ چراكه نفس چنان تنگاتنگ به بدن وابسته است كه نمي
جـايي كـه از منظـر وي     از آن به ديگر بيـان، ). 491/ 2: 1387كاپلستون، (بقائي داشته باشد 
هـا   سازند، پس ارتباط و پيوندي ذاتي و ماهوي ميـان آن  ت واحدي را مينفس و بدن حقيق

شـود   برقرار است و چنين است كه سرانجام اين نظريه به انكار بقا و خلود نفس منجر مـي 
كـه در سـنت ارسـطو، سـخن از تركيـب        بـر ايـن اسـاس هنگـامي    ). 207: 1387عثمان، (

متوجه باشيم كه منظور آنان چنين نيست كه رود، بايد كاملاً  موجودات از ماده و صورت مي
  ).Kenny, 2004: 25(موجودات متشكل از بدن و نفس ناميرا هستند 

  
  چگونگي ارتباط نفس با بدن. 3

. شناسي ارسطويي در دنياي مسيحيت سرنوشتي مشـابه بـا عـالم اسـلامي نداشـت      نفس
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نظران مسيحي چنان دربارة اتحاد جسم و نفس يقين داشـتند و آن را از   نخستين صاحب
نمايد در انظـار   چه امروز محتاج بحث مي شمردند و آن ترين عقايد رسمي مي جمله مهم

چه مطلقاً غير قابل تصور بود، قبـول ديـن مسـيح بـدون      آن. آنان چندان اهميت نداشت
ميـرد، اگـر    ميرد، تن او مـي  ز مرگ انسان است؛ انسان مياعتقاد به برانگيخته شدن بعد ا

 از جسـت،  بتـوان  آن بـراي  اي چـاره  كه آن بي چيز همهچنان است كه  بميرد،روان او نيز 
  .رود مي دست

خـوانيم   مـي  يفدرس ـكـه در   در نظر افلاطون نفس بالذات منشأ حركت است و چنـان 
برداريم تا به اين نتيجه برسيم  جا يك قدم ديگر كافي است از همين. محرك خويش است

گوييم بالطبع برخوردار از زندگي  و ما بدان نفس مي» حركتي كه محرك خويش است«كه 
بدين سبب اصحاب فلسفة افلاطوني خوش داشتند كه بـر  . است و از همين رو ناميراست

استقلال ذاتي نفس از بدن يا به عبارت ديگر وجـود نفـس مجـردي كـه بـه بـدن حيـات        
  .خشد، تأكيد كنندب مي

ورزيـد،   توماس كه از قبول بعضي از نتايج حاصله از اصول مذهب افلاطون امتناع مـي 
انسـان، لااقـل از آن لحـاظ كـه ملحـوظ خـود       «اين عقيده را مردود دانست؛ او گفت كـه  

او در ) Aquinas, I, 29(» گيـرد  كار مـي  ست كه تن خاكي ميرا را بها  اي اوست، نفس ناطقه
نتيجه وي بـر ايـن نظـر     در. »ست كه داراي بدني استا  اي نفس ناطقه«نوشت  جاي ديگر

شد كه نفس ناطقه و بدني كه او دارد دو شخص متمايز نيست، بلكه انسان واحدي اسـت  
  .پس شكي نيست كه او درصدد تصديق وحدت انسان بود. آيد كه از اين دو حاصل مي

يا گوري است، كه فرو افتـاده اسـت و از   در نظر افلاطون نفس در بدن به منزلة زندان 
تمامي بايد اين باشد كه او را از ايـن محـبس يـا از ايـن قبـر آزاد       همين رو سعي فلسفه به

شمرد بلكـه   شخصي مسيحي به عكس اولاً اتحاد نفس و بدن را خلاف طبيعت نمي. سازد
بـه همـين   . دانست و خدا خود همة آثار صنع خويش را نيكو شمرده اسـت  صنع خدا مي

توانست امري را كه خلاف طبيعت نيسـت، نتيجـة حاصـله از     سبب شخصي مسيحي نمي
ثانياً چون مقصود از فلسفة مسيحي نجات كل انسان بود، فيلسوفي كه خود . هبوط بينگارد

توانست نفس را از بدن رها كند بلكه بايد بـدن را   دانست هرگز نمي را قائل به اين فكر مي
بايسـت انسـان را مركـب بـه      كه چنين شود ناگزير مـي  دهد و براي ايننيز با نفس نجات 

پنداشـت حاصـل انضـمام عرضـي      چه افلاطون مي تركيب جوهري بينگارد و برخلاف آن
ترتيب فلسفة افلاطون با وجـود همـة مزايـاي غيـر      بدين. ديگر نشمارد نفس و بدن به يك
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عـت نهـاد كـه غيـر قابـل رفـع       قابل انكارش، مشكلي را در نهان فلسفة مسيحيت بـه ودي 
كـه قـبلاً متـذكر شـديم، همانـا فعليـت يـا         اما نفس بر طبق تعريف ارسطو چنان. نمود مي

صورت جسم آلي است كه داراي حيات بالقوه باشد و رابطة آن را با بدن به عنوان رابطـة  
  .كرد كلي صورت و ماده بيان مي

خاصي بالضـروره لازم نيسـت   پذيرند، زيرا صورت  از يك لحاظ صورت و ماده جدايي
ديگر  كه براي مادة خاصي اختصاص يابد وليكن از لحاظ ديگر بايد گفت كه اين دو از يك

ناپذيرنـد، زيـرا صـوري از ايـن قبيـل       لااقل در جواهري كه وجود انضمامي دارند جـدايي 
م، فـوراً  اي باشند و نفس انساني را چون صورتي از اين قبيل بينگـاري  توانند جدا از ماده نمي
فيلسوفي كه قائل بـه  . فوائد آن روشن است. برد  د و مضرات اين تعريف پييتوان به فوا مي

كه با اشـكالي مواجـه شـود، خواهـد      قول ارسطو باشد وحدت جوهري انسان را بدون اين
پذيرفت، زيرا نفس و بدن در نظر او دو جوهر نخواهد بود بلكه هر دو جزء لاينفـك يـك   

توان دريافت كـه فيلسـوفان مسـيحي كـه گرفتـار       آساني مي به. واهند رفتشمار خ جوهر به
توانسـتند از ايـن راه    بحث بقاي وجود مركب انسان و اثبات وحدت آن بودند چگونـه مـي  

شدن به رأي ارسطو و نفس را صورت بـدن دانسـتن    برعكس تسليم. تحصيل اطمينان كنند
  .آيد، دشوار بود ل ميبدون قبول نتايجي كه به ضرورت از اين اصل حاص

  
  رابطة نفس و بدن. 4
 د،يرس يتحيها به لاتين در اوايل قرن سيزدهم به عالم مس هاي آن سينا را كه ترجمه  ابن آثار

چه بدان حاجت داشتند اين بود كه هم بتواننـد خلـود    آن. براي حل مسئله، بسيار مؤثر افتاد
عنوان موجود مركب   به وحدت انسان بهنفس را بر طبق فلسفة افلاطون بپذيرند و هم قائل 

رسيد و بـه   سينا درست در همين موقع سر  ابن. از نفس و بدن بر طبق فلسفة ارسطو باشند
هاي سيزدهم و چهاردهم بر جا  آثار تأثير عميقي در فلسفة مسيحي در سده نيهمين سبب ا

 نفـس در حـد  . پذيرفتتوان  باب نفس مي سينا بر آن بود كه هر دو رأي را در  ابن. گذاشت
پذيرد و در نتيجه فسـاد در   ذات و ماهيت خود جوهر روحاني بسيطي است كه تقسيم نمي

اما از لحاظ مناسبت خـود بـا   . آن راه ندارد و از اين لحاظ تعريف افلاطون، بيان كافي است
 واسطةبه گذارد و اعمالي كه  مبدأ تأثيري كه در اين بدن مي مثابةدارد و به  بدني كه زنده مي

 يعني ،بود ارسطو با حق كه گفت توان مي لحاظ اين از است بدن صورت سازد، مي ظاهر آن
 .است بالقوه حيات داراي كه است آلي جسم صورت نفس
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دانسـت تعريـف    كه تركيب نفس از هيولي و صـورت را مـردود مـي    اينآلبرت كبير با 
بهتر از توماس به اين نكتـه پـي    كس سينا دانست، اما هيچ  حقيقي نفس را همان تعريف ابن

كه اين قول حكايت از جمع بين دو رأي دارد و خود كوشيد تـا اجـزاي آن را از هـر     1نبرد
هرگاه قصد تعريف نفـس را در حـد ذات خـود    «باره گفت كه  اينجهت معلوم سازد و در 

كـه  دهيم و برعكس اگر مقصود ما تعريـف نفـس از آن لحـاظ     كنيم، حق را به افلاطون مي
  .»شماريم صورت بدن است باشد، ارسطو را صائب مي
گرفت و در تعريف نفس بر اين باور بود كـه   او از يك طرف اصطلاحات ارسطو را مي

كـه اصـول رأي    حيات بالقوه اسـت و از طـرف ديگـر بـا ايـن      نفس صورت جسم آلي ذي
ين از مـذهب  افلاطوني را مردود شمرد و همة نتايجي را كه در اين بـاب بـه تبـع اوگوسـت    

افلاطون آمده و در فلسفة قرون وسطي دخيل شده بود، كنار نهـاده مـدعي تصـديق بقـاي     
در . تـوان موجـه دانسـت شـد     نفوس افراد كه برحسب مذهب افلاطوني همين رأي را مـي 

توانستند بر توماس آكوئيني اين ايراد را وارد آورند كه فلسـفة او نـوعي از    جا بود كه مي اين
  .ي بدترين انواع آن استالتقاط و حت

سينا كه بر باور تفكيك واقعي ميـان نفـس و بـدن بـود، نفـس را       از سوي ديگر ابن
به نظر او جوهريت نفـس بـه همـين    . دانست كه بالذات مجرد از بدن است جوهري مي

بدن قائم به تدبير و حاكميت و تصرف نفس بر آن است . است كه بدن قائم به آن است
  ).22 - 21 :1378سينا،  ابن(

تنها نفس تابع بدن يا مشترك و متلازم با بدن نيست، بلكـه مبـدأ جمـع و     به نظر وي نه
شـود كـه    از اين بيان روشن مـي . حفظ بدن و در مقايسه با بدن داراي اصالت و تقدم است

نفس مرتبط با بدن و مدبر آن است و از علائم اين ارتباط اين است كه با عـروض احـوالي   
ها كه جنبة نفساني دارد در احوال  ت و محبت، اندوه و شادي و ترس و امثال آنمانند كراه

يابد و همين عمـل   آيد، مثلاً عمل تغذي بر اثر اندوه اختلال مي مزاج نيز دگرگوني پديد مي
ايستد و نظاير آن  پذيرد و به دنبال ترس، موي بر اندام آدمي راست مي اثر شادي قوت مير ب
كه وي نفس  نتيجة كلام شيخ در ارتباط ميان نفس و بدن آن). 4، فصل 4 ةمقال، 6فن : همان(

را في حد ذاته مجرد از ماده و ماديات دانسته و رابطة ميـان آن دو از بـاب مـدير و مـدبر،     
ديگر مانند نسبت كارگر به ابزار، پادشـاه بـه    تسخير و تصرف است و نسبت اين دو به يك

احوالاتي مانند ترس و محبت ذاتاً مربوط بـه  . رغ به آشيانه استكشور، ناخدا به كشتي، يا م
جا كه نفس با بدن تلازم ندارد، ظهور چنين افعـالي در نفـس، همـواره     نفس است، و از آن
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. تواند مانع بروز احوال خـاص نفسـاني شـود    ها نيست بلكه عقل مي مقارن با آثار بدني آن
فس اسـت و ثانيـاً و بـالعرض بـا انفعـالات بـدني       پس اين افعال اولاً و بالذات متعلق به ن

فرمايـد اسـتفاده از آلات بـدني     شيخ انتقادي نيز به ارسطو وارد كرده و مي. شود مقارن مي
شود كه ارسطو به خطا اين افعال را به مجموعة وجـود انسـاني كـه مركـب از      موجب مي

س و بدن هيچ رابطة سينا نف  چنين است كه در فلسفة ابن. نفس و بدن است منسوب سازد
ذاتي با هم ندارند، بلكه يك رابطة عرضي بين ايـن دو حـاكم اسـت و از هـم جداشـدني      

دهد كه ارتباط نفس و بدن چنان  خوبي نشان مي اين بيان به). De Boer, 1903: 139( هستند
  2.نيست كه فناي يكي، وجود ديگري را به مخاطره اندازد

د است كه نفس، جوهري قائم بالذات است كـه وجـودي   سينا معتق  آكوييني نيز مانند ابن
كند، اما جايي كه تومـاس   هاي خود را حاصل نمي لنفسه دارد و نفس بدون بدن تمام فعاليت

گيرد اين است كه وي مجموع و توأم نفس و بدن را جوهر قائم بالذات  سينا فاصله مي  از ابن
بـدن جـواهر ناقصـي هسـتند كـه بـا       داند نه فقط نفس را و لذا در نظر تومـاس نفـس و    مي
). Capleston, 1955: 160( دهنـد  ديگر و با انضمام به هم يك جوهر واحد را تشكيل مي يك

كه نفس انسان  به باور او، نفس يك جوهر تام نيست، حتي پس از مفارقت از بدن براي اين
معرفت پيـدا  تواند به چيزي  نفس نمي. باشد ضروري است كه با بدن يك انسان متحد شود

لذا توماس ايـن حقيقـت را بـا    ). Kenny, 2004: 28(كند يا اراده كند مگر داراي بدني باشد 
كند كه نفس انسان مادام كه مفارق از بدن است در وضعيت غير تام بـه   اين سخن اظهار مي

هـا   به باور وي هرگز ارتباط تسخيري و تدبيري بين نفس و بدن نيست بلكه اين .برد ميسر 
تمام ادراكـات حـاكي از يـك فراينـد اشـتراكي و      . آورند وجود مي هم يك واحدي را به با

كه ما احساس داريم، اين درواقع كل انسان است كه   زماني. رواني استـ  اتحادي جسماني
تنهـايي و   تنهايي نيست كـه هريـك بـه    كند و لذا اين نفس يا بدن به آن احساس را درك مي

اتحاد نفس با بدن به نفع نفس است و بـراي تكامـل ذات   . باشندجدا آن احساس را داشته 
آغـازين معرفـت شـرطي لازم و نـه      ةنقطآن است، اما اين وابستگي نفس به بدن به عنوان 

درواقع ذاتاً نفس وابستگي به جسم و بدن ندارد زيرا مجرد است، اما بـالعرض  . كافي است
والي مانند ترس و شادي و غم مربوط عروض اح. و براي استكمال نفس به بدن لازم است

ظهور اين افعال اولاً و بالذات تعلق به فرد انساني كـه  . به موجودي واحد مانند انسان است
  . شود آورد، مربوط مي مجموع تركيب اتحادي نفس با بدن را به وجود مي

 اي كه بين نفس و بدن حاكم عبارات توماس و تفسيري كه او از جوهريت نفس و رابطه
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تواند تهديدي جدي براي مسئلة ناميرايي و جاودانگي نفـس   دهد درواقع مي است، ارائه مي
اگر چنان ارتباط محكمي بين روح و بدن وجود دارد كه اين هر دو با هم جوهر تام و  .باشد

پذير است كه با وجود اين ارتباط عميق و  دهند، چگونه امكان كاملي به نام انسان تشكيل مي
اين دو جوهر ناقص، فساد يكي خللي در ديگري ايجاد نكند و صرفاً بـا اثبـات   محكم بين 

 شده انگاشت؟ حلتجرد نفس مسئله را 
اش  سـينا در اثبـات معـاد جسـماني بـا چـالش عظيمـي مواجـه بـود و فلسـفه            اگر ابن

رسـد در تومـاس نيـز، بـا وجـود       نظـر مـي   گوي اين مهم باشد، امـا بـه   توانست جواب نمي
در اين زمينه، كيفيت معاد جسماني چندان روشن نيست و به درستي مشخص  هاي او تلاش

نشده كه پس از فناي بدن چگونه در روز رستاخيز همراه با اين نفس مجـرد، بـدني وجـود    
  دارد و اساساً كيفيت جسمانيت معاد چگونه است؟

  
  تجرد ركن اساسي جاودانگي و ناميرايي نفس. 5

كاررفته در كلام حكما در اثبات ناميرايي يا جـاودانگي نفـس، مفهـوم     بهترين مفاهيم  از مهم
توان بين دو مفهوم تجرد و  تجرد است؛ اين نقش در مسئلة مورد نظر چنان مهم است كه مي

هـاي هـر دو حكـيم     روح حاكم بر براهين و استدلال. بقاي نفس نسبت تساوي برقرار كرد
تـوان   رايي نفس تجرد آن است، به طـوري كـه مـي   مسلمان و مسيحي در راستاي اثبات نامي

تر پيرامون تجـرد   مداقة بيش يمدعي شد فهم دقيق بقا و جاودانگي نفس نزد ايشان در گرو
  ).492/ 2: 1387كاپلستون، ؛ 356: الف 1384 ژيلسون،(نفس است 

اگـر  . مجردبودن نفس نزد ارسطو بستگي به اين دارد كه مجرد را به چه معنـي بگيـريم  
د بدين معني باشد كه نفس در مقايسه با بدن، وجـودي متعـين و مسـتقل و متشـخص     تجر

دارد، در آن صورت در نظر ارسطو مطمئناً نفس مجرد نيست، زيرا كه صورت بدن است و 
چـه نفـس،    امـا چنـان  . تواند محقـق شـود   كه غير از ماده است جز در ماده نمي در عين اين

زمتي كـه بـا مـاده دارد مفهـومي مسـتقل از آن و      صورت بدن باشد و صورت با وجود ملا
متقابل با آن است زيرا به دليل تقابلي كه ميان ماده و صورت است و اصالتي كه صورت در 
مقايسه با ماده دارد صورت هم علت غايي و حتي به يك معني علت فاعلي است كه مبـدأ  

توان نفس  و ديگر نمي رود سره از بين مي سازنده است، در آن صورت جنبة مادي نفس يك
با اين لحاظ در . ها دانست و بدني در بدن ديگر پنداشت را از انواع اجسام و از متعلقات آن

  ).39 -  38: 1389، داوودي(نظر ارسطو نفس مجرد از ماده است 
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  سينا و براهين تجرد   ابن 1.5
نفس بدان تمسـك  سينا در اكثر آثار خويش براي طرق متفاوت اثبات تجرد   براهيني كه ابن

اي ناظر به مقام عمل و كاركرد نفس  دسته: بندي كرد توان در دو مقام دسته كرده است را مي
اي ديگر از اين طريق كه نفس محل معقولات اسـت و بـا اثبـات تجـرد صـور       است و پاره

الرئيس قائل است كه نفس ناطقه نه جسم و نه قائم  شيخ. كند معقوله، تجرد نفس را ثابت مي
او بـراي تجـرد نفـس، دلايـل     . ه جسم است، بلكه جوهري مجرد و قـائم بـه ذات اسـت   ب

اقامه كرده است كه يكي از آن جمله، فهم او به جملة رمزي ارسطو  اشاراتاي در  گانه شش
توان آن را جسم يا  گردد كه نفس ناطقه جوهري است كه محل معقولات است لذا نمي برمي

هايي با اجزاي اين  باشد، ناچار اجزاي آن جسم بايد نسبتجسماني دانست، زيرا اگر جسم 
  .شود معني داشته باشد و بدين ترتيب خود آن معني نيز منقسم به اجزا مي

 يكـه و  شـود  يم ـ يشكل طراح يناثبات تجرد نفس بد يبرا اشاراتدر  يبوعل دلايل
معقولـه دانسـته و    يقدر ابتدا استدلال له تجرد نفس را از راه عدم انقسام و بسـاطت حقـا  

قوة عاقله است تمسك جسته و چون همة اجسـام   كهآنبر عدم انقسام محل  يبترت ينبد
، 3 نمـط : 1384 سينا،  ابن( باشد جسماني و جسم نبايد انساني نفس پس پذيرندانقسامذاتاً 
 عـاقلي  هـر  كـه  شـود مـي  محقق اصل دو اين اثبات بر مبتني وي برهان دومين). 16 فصل
 عاقـل  هم پس كند، مي تعقل را خود نفس، كه جاآن از و است عاقل معقولي هر و معقول

 نپـذيرد  تبـديل  و تغييـر  باشـد  معقول هم و عاقل هم كه چيزي و است خود معقول هم و
 بـر  مبتنـي  وي ديگـر  استدلال). 22 -  19 فصول: همان( است مادي غير و مجرد نفس پس

 و خسـتگي  عـروض  بـا  بايـد  بـود  جسـماني  ابراز به وابسته تعقل اگر است؛ خلف برهان
 چهارمين. نيست چنين كه حالي در گشت،مي چنين هم تعقل جسماني، آلات بر فرسايش
 جسـماني  قـواي  كار، شدت و سختي و تكرار كه است خورده گره نحو اين به وي برهان

 خلـف  برهـان  واسـطة  به وي دليل پنجمين. نيست چنين عقلاني قوة اما كند، مي خسته را
صـورت   يو ابـزار جسـمان   هـا انـدام  وسـيلة   بـه  فقـط  ادراك اگر كه گيردمي شكل چنين

عمـل ادراك خودمـان را    يـز و ن يخود و ابزار ادراك يمنتوان يددر آن صورت با گرفت، يم
استدلال  ششمين. يستن ينكه چن يدر حال يم،ها ابزار ندار درك آن يچون برا يم،درك كن

كـه همانـا نفـس     يدر محل جسـمان  عاقله قوةقرار است كه اگر  ينبر تجرد نفس بد يو
هرگـز از درك آن محـل غافـل     يـا هرگز آن محل را ترك نكند  يدمنطبع باشد، با ناميم مي

  ).5 -  2 فصول، 7 نمط: همان( نيست چنين كهنشود و حال آن
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واضح است، چهار دليل آخر شيخ براي تجرد نفس، در مقام تعقـل نفـس اسـت بـدين     
ني كه وقتي نفس انساني ملكة اتصال به عقل فعال را به جهت دريافت حقايق كلي پيـدا  مع

گانـه يـا بـه     نيز با بـراهين هشـت   شفاسينا در   ابن. كرد، ديگر نيازي به آلات جسماني ندارد
پردازد كه البته اكثـر ايـن    به اثبات تجرد نفس مي) 301: 1378سينا،   ابن ←(گانه  تعبيري نه
  ).2، فصل 5مقالة : همان(است  اشاراتها تكرار بيانات  استدلال

  
  تجرد نفس نزد توماس 2.5

: 1375ژيلسـون،  (در نظر توماس، نفس من حيث هي، حقيقتاً جـوهري عقلانـي اسـت    
نفس يك موجود غير جسماني و مجرد است، زيرا بسياري از چيزهـايي كـه مـا    ). 337

 باشـد توانـد جسـماني    دراك يا عقـل نمـي  كنيم جسماني نيستند، بنابراين قوة ا درك مي
)Aquinas, S. C. G. 2: 49 .( مرگ از پس هستند، يروحان و مجرد كه آن علتنفوس بشر به 

 ـ ازكه با اختلال در مركب، نفوس متعلقـه هـم    گريو برخلاف موجودات د رنديفناناپذ  نيب
موجود مجرد  كيپس از مرگ به صورت  يكه نفس بشر كند يمتوماس اعتراف . روند ينم

ت، زيـرا  س ـين يانسـان  شخص كي كلمه قيدق طور  هنفس ب نيا گرياما د است، يماد ريو غ
دلالت بر كل جوهر مركب از وحدت نفـس و بـدن دارد، امـا در هـر حـال      » شخص«واژة 

اختلال در بدن تأثيري در اين خصيصة ذاتي نفس كه همانا تجرد و غير مادي بودن اوسـت  
س در حالت مفارقت از بدن و در حالـت جـدايي ميـان مـرگ و روز     اگرچه نف. گذارد نمي

گيري طبيعـي او همانـا سـير در     قيامت ديگر در وضع طبيعي خود قرار ندارد و بلكه جهت
وحدت، ميان او و بدن كماكان باقي است تا روز رسـتاخيز چنـين اتفـاقي بيفتـد و معنـاي      

در : كنـد  توماس دو دليل براي تجرد نفس اقامه مي. رستاخيز هم در نظر توماس چنين است
كـه   آن ابتدا از طريق ذهن به عنوان يكي از قواي نفس و ديگري از طريق ماهيت و عملكرد

اگر نفس انسان جسم بود هيچ . گر وجود نفس به عنوان يك امر غير مادي است اين دو بيان
جا كه نفس قادر به تعقل دربارة اجسام اسـت پـس ذاتـاً بـا      شناخت و از آن جسمي را نمي

دهد كـه جسـم را    كه آدمي اعمالي را انجام مي جايي هرگونه جسمانيتي بيگانه است و از آن
گونه سهمي نيست، پس نفس صورتي است كه جسم هيچ سـهمي در آن نـدارد    در آن هيچ

شـود، ايـن اسـتدلال تومـاس، ماننـد       گونه كه ملاحظه مي همان). 356: ب 1384ژيلسون، (
. سينا كه شرح آن گذشت، ناظر به كاركرد نفس در مقام تعقل است  هاي ابن برخي از برهان

أكيد و دلالت بر ويژگي ذاتـي نفـس كـه همانـا     بر ت  دليل ديگر توماس له تجرد نفس مبتني
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روحانيت اوست، است؛ يعني شوق و ميل ذاتي نفس به سوي هستي ابدي است، زيرا طبق 
  ).411: همان(قاعدة توماس، ممكن نيست كه شوق طبيعي و ذاتي، عبث باشد 

گرچه براهين بقاي نفس و اثبات معاد در زبان اين دو فيلسـوف متألـه، همانـا تجـرد و     
غيرمادي بودن نفس است، اهميت و ارزش تلاش بوعلي در جهت تحقق اين مهم با ارائـة  

بـراهين متعـدد بـوعلي در مقابـل     . شود هاي دقيق و متكثر، بيش از پيش آشكار مي استدلال
اي كه او در  توان ناشي از جولان فلسفي ذهني شيخ و دقت عقلي هاي توماس را مي استدلال

  .است دانست اين زمينه به خرج داده
  

  ناميرايي و جاودانگي نفس از منظر ابن سينا. 6
تـوان گفـت    سينا تلاش درخور تحسيني در زمينة بقاي نفوس كرد، به طوري كـه مـي    ابن

اثبات تجرد و جوهريت نفس، مستقل و مفارق بودن عقل فعال از افراد، اثبات جـاودانگي  
جوهريـت نفـس ناطقـه و دلايـل انفصـال و      بـر    عقل هيولاني و اظهار ادله فراوان مبتنـي 

بساطت و شباهت وي همه و همه در راستاي اثبات فلسفي جـاودانگي نفـس بـه عنـوان     
در نظر وي، تشخيص عقـول  . يكي از امور مهم اديان الهي از جانب اين حكيم الهي است
اير نفوس بنابراين، تمايز و تغ. يا نفوس افراد انساني بعد از زوال بدن، مسلم و محرز است

ديگر در حيات اخروي كه در فلسفة فـارابي مـورد تشـكيك يـا لااقـل       افراد انساني از يك
داوودي، (كنـد   سينا نص صـريح و محكمـي پيـدا مـي      محتاج به تأويل بود، در فلسفة ابن

لذا بعد از فساد جسم، تشخصي كه نفس به سـبب مـزاج خـاص آن جسـم     ). 343: 1389
است و عبارت ديگر، ماهيت نفس از همة لواحق اضافي و حاصل كرده بود همچنان باقي 
ديگـر ملحـق    شود، زيرا اگر چنين شود بايد نفوس بـه يـك   قيود مكاني و زماني فارغ نمي
ها حاصل شود يعني همان رأيي كه فارابي ظاهراً بدان ميـل   شوند و ماهيت واحد، براي آن

 فقط، ماهية مجرد فالنفس« :كند اما در شيخ ماهيت در ذاتش قبول اختلاف نمي. كرده است
 كـل  فـي  مطلـق  هذا و ذاتياً، اختلافاً تقبل لا الماهية، و بالعدد نفساً نفس تغاير ان يمكن فليس
 و القوابـل  و بالحوامـل  هـو  انمـا  ها، نوعيات فتكثر فقط معان ها ذوات التي الاشياء فان. شيء

  ).222: 1982 سينا،  ابن(» المنفعلات
كـه   اول ايـن : كند سينا در مقام اثبات ناميرايي و جاودانگي نفس به دو شيوه عمل مي  ابن

پردازد كه خود اين شيوه نيز به دو بيـان   در ساية تبيين رابطة نفس و بدن به اين امر مهم مي
واسطة  شود كه يكي از راه عدم تعلق ذاتي نفس به بدن و ديگري به تقريباً متفاوت عرضه مي
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در شـيوة دوم وي  . دن براي نفـس بـا عنايـت بـه مباحـث علـل اربعـه اسـت        عدم عليت ب
  .كند بندي مي هايي را براي اثبات عدم ناميرايي و تباهي نفس به طور كلي صورت استدلال

خورد اين است كه تعلق نفس بـه   شيوة اول بر اساس تجرد و جوهريت نفس گره مي
و قائم به جسم باشد، بلكه از جسـم،   اي نيست كه نفس، منطبع بر جسم بوده بدن به گونه

اثر مرگ نتواند ر ببنابراين، اگر جسم . گيرد فقط براي آلت و ابزار برخي كارهايش بهره مي
رسد، بلكه نفس با استناد به علل عاليـة   ابزار نفس باشد، آسيبي به جوهر و ذات نفس نمي

روشـن اسـت كـه    ). 1 ، فصـل 7نمط  :1384سينا،   ابن(دهد  خويش بر بقاي خود ادامه مي
كـه صـورت    كند كه اولاً، نفس منطبع در جسم نيست چنان شيخ در اين برهان تصريح مي

در ماده است و ثانياً، تعلق نفس به بدن ذاتي نيست و نياز نفس به بدن فقط در مقام ابـزار  
 .و آلت است

شود كه هر چيزي كه بـا فسـاد    بندي مي بيان دوم از شيوة اول شيخ بدين طريق صورت
طـور اسـت كـه     ايـن چيز ديگر نابود شود بايد نوعي تعلق بدان داشته باشد و اين تعلق يـا  

كه تعلق اين شيء به آن به  وجودش متأخر از آن باشد، يا تقدم ذاتي به آن داشته باشد يا اين
اگر اين تكافو براي آن ذاتي باشد نـه عرضـي، پـس هريـك از     . است طور تكافو در وجود

. اند و بنابراين جوهر نخواهند بود در حالي كـه جوهرنـد   نفس و بدن ذاتاً به ديگري مضاف
اگر تكافو امر عرضي باشد، هريك از آن دو كه فاسـد شـوند اضـافه عـارض ديگـر باطـل       

اگر تعلق . شود كه اين تعلق است فاسد نمي شود و ذات آن به فساد اين اضافه از نظر اين مي
طور تعلق چيزي باشد كه وجوداً متأخر از آن است پس بدن علت و جوهر   نفس به بدن به

پـردازد و   سپس بوعلي به فاسدبودن هر چهار قسم مـي . نفس است و علل چهار قسم است
متقـدم در وجـود   كند كه تعلق نفس به بـدن تعلـق    سرانجام اين قسم را بررسي و ابطال مي

 تعلـق  لا ان بقـي  و كلهـا،  التعلق انحاء بطل فقد«گيرد كه  در پايان شيخ چنين نتيجه مي. باشد
» تبطـل  لا و تسـتحيل  لا التـي  الاخـر  بالمبادي الوجود في تعلقه بل بالبدن، الوجود في للنفس

  ).225: 1982سينا،   ابن(
سـينا بـه نـام برهـان       از اين برهان ابن اسلامي ةفلسف دربارةابراهيم مدكور مؤلف كتاب 

سـينا در خصـوص     چه ابـن  شود كه اين برهان با آن كند و در پايان مدعي مي انفصال ياد مي
سينا نفس را با   به باور وي، در مسئلة حدوث، ابن. حدوث نفس گفته است در تناقض است

در . دانـد  م مـي سازد و در مسئلة خلود آن را به طور كلـي منفصـل از جس ـ   جسم مرتبط مي
يابـد و در مسـئلة خلـود     گويد كه نفس جز به بدن تعين و تخصص نمي مسئلة حدوث مي
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گويد كه نفس بدون بدن متعين و متخصص اسـت و كوشـش او بـراي رهـايي از ايـن       مي
افزايد كـه   سپس مدكور مي. هايي كه غزالي هم بر آن خرده گرفته بيهوده است گويي تناقض

 ـكند كه موت و فنـاي نفـس    بول واقع شود اين امر را اثبات مياين برهان اگر هم مق اثـر  ر ب
فناي بدن نيست ولي چه مانعي دارد كه نفس به علت ديگري فاني شود؟ مـدكور در پايـان   

گيرد كه شيخ بعد از اقامة برهان اول به ضعف آن پي برده و بـا ارائـة سـاير     چنين نتيجه مي
امـا در خصـوص   ). 231: 1387مـدكور،  (ه اسـت  براهين درصدد جبران اين نقيصه برآمـد 

گـر آن اسـت    سينا در اين برهان كه بيان  رسد كه بخشي از كلام ابن نظر مي  مدعاي ايشان به
كلي منفصل از بدن است، موجب بدفهمي كلام او از جانب امثال  بهكه نفس در وجوديافتن 

در پيدايش را به طور كلي  وجه ارتباط نفس و بدن هيچ كه شيخ به حال آن. مدكور شده است
. كنـد  كند، بلكه بدن را در شمار علل اعدادي و بالعرض نفس محسوب مي و تماماً قطع نمي

چه شيخ منكر آن است علت بودن بدن براي نفس به عنوان يكي از علل چهارگانه وجود  آن
  ).56: 1383سينا،   ؛ ابن224 :1982سينا،   ابن(يا ماهيت است 

سينا در ايـن اسـتدلال،     كنيم كه مدعاي ابن دوم ايشان خاطرنشان مي اما در مورد ادعاي
اثر فساد بدن است و تبـاهي نفـس بـه دليـل سـاير عوامـل نظيـر ارادة        ر بعدم تباهي نفس 

: به عبارت ديگر، فساد نفس از سه حالت خارج نيست. خداوند، از حوزة بحث خارج است
احية علل و مبادي عاليه نظير ارادة خداوند يا عقل اثر فساد دروني، و از نر باثر فساد بدن، ر ب

ترين توهمـات زوال نفـس يعنـي     تلاش شيخ در اين برهان براي دفع يكي از محتمل. فعال
 ـسينا در اين برهان فساد نفـس    توان گفت ابن اثر تباهي بدن است پس مير بنابودي  اثـر  ر ب

تباهي نفس از ناحية خود را و اين هر دو كند و در برهان ديگر عدم  نابودي بدن را ابطال مي
ديگرنـد و   كند و اين دو برهان درواقع مكمـل يـك   تمامه ثابت مي با هم، ناميرايي نفس را به

  .اقامة ساير براهين منافاتي با استحكام و قوت برهان اول ندارد
دهـد   در شيوة دوم، شيخ برهان خويش را از طريق بسيط و جوهربودن نفس ارائه مـي 

تواند به سببي فاسد و تباه شود، قوة موت و فساد قـبلاً در آن موجـود اسـت     چه مي آنهر 
همـواره چنـين اسـت كـه دو     . به طور كلي قبل از فساد نيز فعليت بقا در آن محقق اسـت 

جهت فنا و بقا در شيء واحد قابل جمع نيست، لذا لازم است ذات شيء مركب از ماده و 
فصـل  : 1378سينا،   ؛ ابن226: 1982سينا،   ابن(يط است صورت باشد در حالي كه نفس بس

جا كـه جـوهر    از آن«: دهد تقرير ديگري از اين برهان ارائه مي اشاراتوي در ). 6 ة، مقال4
كند و با قـوة ثبـات مقـارن     اي كه قبول فساد مي عاقل ما اصل و بسيط است، مركب از قوه
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بسيط است اخذ نشود، بلكـه ماننـد    واصل  كه چيزي مثابة بهنفس  باشد نيست، بلكه اگر
مركب از چيزي چون هيولا و چيزي چون صورت اخذ شود، ما سخن را متوجه يكـي از  

هاسـت بنـابراين    وجود اعراض در موضوع آن. كنيم دو جزء آن كه اصل و بسيط است مي
هاست و در خود اعراض تركيبي فراهم نشـده   ها در موضوعات آن قوة فساد و حدوث آن

كـه بـه علـل خـود واجـب       هرگاه چنين باشد، امثال اين جواهر نفساني پس از آن است و
، 7نمـط  : 1383سـينا،    ابـن (» اند در ذات خود قابل فساد نيستند ها ثبات يافته گشته و بدان

  ).6، مقالة 4فصل : 1378سينا،   ؛ ابن6فصل 
  

  توماس و ادلة ناميرايي نفس. 7
هايي براي اثبات فلسفي بقا و جاودانگي نفـس   سينا استدلال  توماس آكوييني نيز به مانند ابن

هايي كـه از   استدلال) الف: بندي كرد توان آنان را به پنج دسته تقسيم ارائه كرده است كه مي
بر عدم تباهي نفس بـه    استدلال مبني) شوند؛ ب طريق اثبات تجرد نفس به مقصود نائل مي

اي جهت اثبات  ادله) ي نفس با وجود تباهي جسم؛ دبر عدم تباه  براهين مبني) طور كلي؛ ج
اسـتدلال از طريـق بسـاطت نفـس كـه دال بـر       ) هناميرايي نفس با توجه به كاركرد نفـس؛  

  .ناميرايي آن دارد
دستة اول براهين، اثبات جاودانگي نفس صرفاً از طريـق تجـرد و بسـاطت نفـس ارائـه      

اثبـات فناناپـذيري نفـس را مكاشـفه و وحـي      دهد و برخلاف ويليام اكام، كه يگانـه راه   مي
. دانست، از طريق برهان عقلي و فلسفي درصدد اثبات تجرد نفس و فناناپذيري آن اسـت  مي

كند يعني نفس حتي بعد از مفارقت  او از طريق تجرد نفس، بقاي شخصي نفوس را اثبات مي
اسـتدلال تومـاس بـر     درواقـع . اي وجود نداشـته باشـد   از بدن، فرد و باقي است اگرچه ماده

). 343: 1375ژيلسـون،  (فناناپذيري نفس همانا غير جسماني بودن يا مجرد بودن نفس است 
چه مجردبودن بدين معنا باشد كه وجودش به وجود اعضا و جوارح جسـماني بـه    زيرا چنان

گاه ظاهراً به دنبالش بقاي نفـس پـس از مـرگ را بـه دنبـال       طور ذاتي گره نخورده باشد، آن
كند كه موجود معقول پايدارتر از موجـود محسـوس    توماس همچنان بيان مي. واهد داشتخ

راين نفـس انسـان كـه    ببنـا . ناپذير است عقل بالقوه پذيرندة صور معقول است و تباهي. است
بـه بـاور تومـاس    ). Aquinas, 1905: 197(ناپذير اسـت   تباهيعقل بالقوه بخشي از آن است 

و بدين علت است كه ناميراست؛ ما بايد ثابت كنيم كـه اصـل و   نفس صورتي ماندگار است 
ناميم فسادناپذير است، زيـرا هـر چيـزي ممكـن      اي كه ما آن را نفس انساني مي اساس عقلي
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است از دو راه ذاتي يا عرضي فساد يابد، اما اين غير ممكن است كه هر جـوهري بـه طـور    
چـه وجـود    ابد يا تغيير كند بنابراين هـر آن عرضي و از راه فساد يا تبديل چيز ديگري فساد ي

تواند بذاته نابود شود، اما نفس انسان محال است كه فساد پذيرد، زيرا هـر   بذاته دارد فقط مي
چه بنا بر تعريف به يك  درواقع آن. جوهري، كه صورتي است، بنابر تعريف فسادناپذير است

چنان كه ماده امكان وجـود اسـت    ن، همبنابراي. تواند از آن سلب شود موجود تعلق دارد نمي
تواننـد   هـاي عرضـي مـي    صورت ).Aquinas, Ia, 76, 5( صورت هم فعل وجود يافتن است

كه خود شـمع از    تواند وجود داشته باشد هنگامي زوال پذيرند مثلاً رنگ يا شكل شمع نمي
. ن نيستاي كه وجود بذاته دارند، چني هاي جوهري اما در خصوص صورت. بين رفته است

گرايـد، امـا نفـس     پذيرد به تباهي مـي  كه خود حيوان زوال مي  بنابراين نفس حيوان هنگامي
شود كه خودش از بين برود  انساني يك وجود قائم بذاته است يعني فقط در صورتي نابود مي

)Kenny, 2004: 142 .(بر تفـاوت   شود كه اين بيان اولاً مبتني با دقت در اين عبارات روشن مي
هاي عرضي بـه   هاي جوهري است؛ بدين نحو كه صورت هاي عرضي و صورت بين صورت
ها برابـر اسـت    توانند نابود شوند چراكه وجودي لغيره دارند و نابودي موضوع آن واسطه مي

دوماً، فرق اساسي بـين  . هاي جوهري چنين نيستند ها در حالي كه صورت با نابودي خود آن
  .وجود دارد كه دومي قائم بذاته است برخلاف اوليصورت جوهري حيوان و انسان 

هـيچ صـورتي   شـود كـه    بندي مـي  دليل ديگر توماس بر بقاي نفس بدين ترتيب صورت
كه با از  يابد مگر به واسطة ضد آن، يا تباهي موضوعي كه در آن قرار دارد، و يا اين تباهي نمي

تواند به واسطة ضد آن تباهي يابد، چراكه  اما نفس انسان نمي. ميان رفتن علت آن از بين برود
هيچ ضدي ندارد، زيرا به واسطة عقل بالقوه نفس در مورد تمام اضداد شـناخت و پـذيرش   

تر نشـان   كه پيش رود، زيرا چنان با تباهي موضوعي كه در آن قرار دارد نيز از ميان نمي. دارد
در نهايت، با از ميان  .وجود به جسم وابسته نيستداديم نفس انسان صورتي است كه براي 

چه جاودان اسـت داشـته    تواند هيچ علتي جز آن يابد، زيرا نمي رفتن علت آن نيز تباهي نمي
  ).Aquinas, 1905: 197(يابد  وجه تباهي نمي هيچ بنابراين نفس انسان به .باشد

ن است كه با فسـاد بـدن،   بر اي  هاي توماس بر جاودانگي نفس مبتني دستة سوم استدلال
اگر نفس انسان با از ميان رفتن جسم تباهي يابد، پس بايـد بـا   . شود نفس فاسد و فاني نمي

بنـابراين،  . شـود  لكن نفس با تضعيف جسم ضعيف نمـي . تضعيف جسم نيز تضعيف شود
اين استدلال يك قياس استثنايي است كـه از رفـع   . شود نفس با از بين رفتن بدن فاسد نمي

بيان تالي نيز بدين صورت است كه قوة فاهمة نفس، نه . لي رفع مقدم را نتيجه گرفته استتا
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عضو جسماني نيست و نه با كهولت سن و نه هرگونه تضعيف  چذاتاً و نه عرضاً نيازمند هي
  ).ibid: 198(شود  جسم، تضعيف نمي

ن و حيوان گويد انسا دهد كه مي اي هم در اين خصوص پاسخ مي وي همچنين به شبهه
گونه كه براي حيوان پاياني  ديگرند يعني از راه توليد مثل؛ پس همان در پيدايش شبيه به يك

كه  پاسخ توماس به اين شبهه اين است كه گرچه اين. متصوريم انسان نيز پايان و تباهي دارد
و انسان و حيوان در پيدايش شبيه به هم هستند اما اين مطلب در مورد ابدان صحيح اسـت  

كننـد   وجود آمدن نفس حيوان نقش ايفا ميه ابدان حيوان در ب. ها نه در خصوص نفوس آن
  .در حالي كه نفس انساني الهي است

هاي نفس پـس از مـرگ جسـم     ناپذيري فعاليت ادلة چهارم توماس بر بقاي نفس، پايان
كنـد كـه هـيچ جـوهري      آكوييني در يكي از آثارش اشكالي را بدين ترتيب ذكر مـي . است
هاي نفـس بـا    از سوي ديگر، تمام فعاليت. تواند عاري از هر فعاليتي وجود داشته باشد نمي

تومـاس در  . تواند پس از مرگ بـدن بـاقي بمانـد    نفس نمي پس. پذيرد فناي جسم پايان مي
ادعا كه هيچ فعاليت نفس پس از جـدايي آن از جسـم   دارد كه اين  پاسخ مستشكل بيان مي

گيرنـد،   هايي كه از طريق اعضا انجـام نمـي   تواند باقي بماند نادرست است، زيرا فعاليت نمي
يني به تفاوت ميان فهم نفس هنگام با بدن هرچند آكوي. مانند همچون فاهمه و اراده، باقي مي

بودن و مفارقتش از بدن اذعان دارد، اما بايد توجه كنيم كه نفس جداشـده از جسـم ماننـد    
اكنـون،  . كنـد  چه هست عمل مـي  به آن چيز بنا كند؛ زيرا همه زمان وحدت با جسم فهم نمي

ي بـه جسـم، كامـل    هرچند كه هستيِ نفس انسان به هنگام وحدت با جسم، بدون وابسـتگ 
رو، فعاليت شايستة نفس، كه   از اين. است اما همچنان جسم، نوعي منزل و پذيراي آن است

گيرد مستقل از جسـم   جا كه از طريق اعضاي جسماني انجام نمي فاهمه است، هرچند از آن
كه نفس در   رو، تا زماني از اين. است، اما موضوع آن، كه تصوير ذهني است، در جسم است

تواند بدون تصوير ذهني فهم كند يا به ياد بياورد، مگر با قوة معرفت و  سم قرار دارد، نميج
گيرند و درنتيجه ايـن   خاطره كه در آن تصويرهاي ذهني شكل گرفته و در دسترس قرار مي

شود كنـار گذاشـته شـود، امـا      روش فاهمه و يادآوري بايد زماني كه جسم كنار گذاشته مي
هـاي   رو، فعاليت از اين ،فقط به خود تعلق دارد و عاري از جسم است هستي نفس جداشده

عقلاني نفس با موضوعاتي همچون تصوير ذهني، كه در اعضاي جسماني قرار دارند، انجام 
كند  گيرد بلكه نفس، به شيوة عقولي كه كاملاً جدا از جسم وجود دارد، مستقلاً فهم مي نمي

  ).ibid: 201(تري بپذيرد  هاي برتر تأثيرات بيش ز موجودتواند ا تر مي و براي فاهمة كامل
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شمول معرفت و شناخت نفس براي . برهان چهارم توماس به كاركرد نفس استوار است
توماس بر اين باور است كـه اگـر   . ماهيات همة اجسام و نه فقط قسم خاصي از آنان است

فت همچنان كه مثلاً عضو يا خصوصي اختصاص مي هبود بايد به شيء ب نفس آدمي مادي مي
اما نفس انساني چنـين نيسـت پـس نفـس انسـاني      . بينايي فقط توانايي ادراك رنگ را دارد

آكوييني از طريق معرفت نفس ). 492/ 2: 1387كاپلستون، (وجودي غير مادي و مجرد دارد 
 ـ  هناطق ـاو بر اين باور است كه اگر نفـس  . برد ميبه خود نيز پي به تجرد آن  ود جسـماني ب

ترين دلايل تجـرد و   خودآگاهي يكي از مهم ،درواقع). همان(توانست به خود بينديشد  نمي
  . غير جسماني بودن نفس انساني است

از جمله دلايل ديگر توماس له ناميرايي نفس، همانا بساطت نفس است؛ تومـاس بيـان   
وي بر ايـن بـاور    .كند كه نفس هيچ جزئي ندارد تا به آن اجزا تجزيه شود و از بين رود مي

دهد كه ماده صورتي را كه قبلاً واجد آن بوده از دست بدهد،  است كه زوال هنگامي رخ مي
تواند صـورت را   اي ندارد وجود بذاتة صورت، نمي اما مبرهن شده است كه نفس هيچ ماده

  ). Kenny, 2004: 142(تواند از بين برود  يك صورت جوهري نمي. از دست بدهد
كه توماس به طور متواتر در كتب و رسالات براي فناناپذيري و بقاي نفس دليل ديگري 

كند، استدلال از وجود يك اشتياق و ميل ذاتي در انسان، وراي زمان و مكان و  از آن ياد مي
 الهيـات  جـامع كـه در كتـاب    چنان. از روي آگاهي و شعور به سوي فناناپذيري نفس است

از . گاهي هم به عنوان يك نشانه و علامت بر غير مادي بودن نفس از آن يـاد كـرده اسـت   
بر تجرد نفس است، خود او هـم    ترين استدلال توماس له بقاي نفس مبتني جايي كه مهم آن

 طور بود كه در هنگـام  چنيني نداشته باشد، لذا اين اينكرد كه اين برهان كشش  احساس مي
كارگشـا   را وحـي  و مقـدس  كتاب به استناد ،رشد  ابن واحد عقل دربارة يهعل براتمام كتاب 

  .داند تا براهين عقلي مي
  

  گيري نتيجه. 8
تواند يكي از موارد مبهم فلسفة ارسطو باشد، زيـرا از يـك    جاودانگي مي ةمسئلجا كه  از آن

هـم فـاني   طرف اتحادي ميان نفس و بدن ايجاد كرده كه با فناي بدن شكي نباشد كه نفس 
است و از طرف ديگر راه گريزي براي مسئله باقي گذاشت، زيرا وي معتقد است كه عقـل  

تواند جوهر مستقلي باشد كه بعد از فناي بدن، باقي  ترين مظهر قوة تعقل است، مي كه عالي
  .سينا و سپس توماس مسير خاص خود را طي كرده است  اين بحث ابتدا در ابن. باشد
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بر بقاي نفس مورد امعان نظر هـر دو فيلسـوف يعنـي تومـاس و       مبتنيتفكر افلاطوني 
و  اسـت  قائـل  را نفـوس  شخصـي  يبقـا  اثبـات  نفس تجرد طريق از توماس. ستسينا  ابن
براهين تجرد و جوهريت نفس براي او از طريق فلسفي اثبات شـده و در نظـر وي   سينا    نبا

دانگي را در حـق عقـل هيـولاني يـا بـه      عقل فعال مفارق از افراد است، بنابراين اثبات جاو
ل انفصال و بساطت يدلا. عبارت ديگر در حق جوهر نفس ناطقه، امري مسلم شمرده است

  .و شباهت نزد وي براي همين منظور اقامه شده است
سـينا كـه موضـوع       توان اين ادعا را مطرح كرد كه همة كتب و رسائل ابـن  به جرأت مي

در نظـر  . ه قصد اثبات بقاي نفس يا معاد تحرير يافته اسـت ها بحث دربارة نفس است، ب آن
شيخ تشخيص عقول يا نفوس افراد انساني بعد از زوال بدن امري مسـلم و محـرز شـمرده    

ديگر در حيات اخروي كـه در   بنابراين، تمايز و تغاير نفوس افراد انساني از يك. شده است
سينا نص صـريح    ابن  ل بود، در فلسفةفلسفة فارابي در معرض تشكيك يا لااقل محتاج تأوي

  .كند و محكمي به خود پيدا مي
بسا بتـوان   يا يلسوفدو ف ينا ينوشتار و در خلال آرا يندر مباحث امل أتدقت و  با
طرف قائـل بـه    يككه از  يو. توماس مشاهده كرد يعدم انسجام و تعارض در آرا ينوع

نفس و بدن و اصرار بر قول ارسطوست كه شرح آن گذشـت، بـه    ينب ياتحاد و تعلق ذات
 در كه او. است شسته دست خود پيشين موضع از نفس ناميرايي تبيين هنگام رسد مي نظر
 منكر ظاهراً كند، مي ياد نفس براي سكني و منزل نوعي عنوان به بدن از ليدلا اين از يكي
 به بدن به نفس ذاتي تعلق عدم از ديگر جاي در توماس. است بدن و نفس بين ذاتي تعلق
. است شيخ قول به بازگشت مطالب اين كه كند مي ياد نفس ناميرايي براهين از يكي عنوان
 بدن، و نفس رابطة و نفس تعريف در توماس كرد، موضع ادعا كه نيست واقعيت از مدور

حـالي   در. نيسـت  جمع قابل و تضاد در ناميرايي اثبات در وي براهين از اي پاره با حداقل
 بـين  منسـجم  و منطقـي  رابطـة  يـك  سـينا   ابن ؛شود نمي ديده آشفتگي اين سينا  ابن در كه

 پايـة  بـر  ناميرايي اثبات و نفس، تعريف با توجه با بدن و نفس رابطة كيفيت نفس، تعريف
 محصـول  تومـاس،  تشـويش  اين كه رسد مي نظر  به. كند مي ترسيم خويش پيشين مباحث
 .اسـت  مسـيح  هـاي  آموزه و ارسطويي موضع انتخاب در وي ترديد و دروني جدال نوعي
 يبـرا  يكشـش اثبـات فلسـف    ينبـراه  يـن ا كـرد كـه اساسـاً    يتوماس هم احساس م يدشا

 ـ ينفس را ندارند بلكه استناد به كتاب مقدس و وح ـ يجاودانگ كارگشاسـت تـا    تـر  يشب
 .يو فلسف يعقل ينبراه
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اي است، ولي درنهايت نفس و  يافته نفس صورت جسم آلي نظام) ارسطو همانند(به نظر توماس . 1
نتيجة ايـن وحـدت    .جسم دو جوهر كاملاً مستقل نيستند، بلكه ميان آن دو وحدت واقعي است

بـه خـود ادراك داشـته     توانـد  نمينوعي شخصيت و تفرد است و اگر چنين چيزي نباشد، نفس 
البته منظور او اين نيسـت كـه سرنوشـت    . توان دانست مي» خويشتن«را همان » من منفرد«. باشد

سم نفس تابع سرنوشت جسم باشد، زيرا نفس ذاتاً غير از جسم است و بعد از زوال و نابودي ج
 .)15 :1373 ،مجتهدي( ماند باقي مي

نفس و بدن در خارج يكي هستند، نفس با . ملاصدرا نيز تعلق نفس به بدن ذاتي است ةدر فلسف. 2
: 1380، يـزدي   حـائري  ←( بدن فرقي ندارد نفس يعني خود بدن و بدن هم يعني خـود نفـس  

كه تعلق نفس به بـدن را عرضـي   رسد انتقاد ملاصدرا به امثال شيخ است  نظر مي  به). 150 ،148
پـذيرد كـه    زيرا صدرا هـم مـي   اما اين قول با بيان توماس هم متفاوت است، ،دانند و نه ذاتي مي

انجام افعال آدمي است و نياز نفس به بدن در حدوث است و نه در  أنفس مدبر بدن است و منش
وح و بدن اسـت بلكـه بـدن و    توان مدعي شد كه انسان تركيبي از ر به بيان صدرا ديگر نمي. بقا

  ).139: همان( روح شيء واحدي هستند
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